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سه شنبه  12 تیر 1397  شماره1079

در محضر بزرگان 

فارسی بنویسیم

 خدای بزرگ 
ما را بزرگ آفریده است

مرحوم میــرزا اســماعیل دولابی 
فرموده اند:

اســت،  غمنــاک  شــما  »روحیــه 
یــک مرتبــه شــاد می‌شــود. وقتی 
خوشــحال شــدیم گویا همــه روی 
زمین خوشحالند. وقتی پکر شدیم 
انگار همــه روی زمیــن پکرند. مگر 
من چقــدر بزرگم؟! شــما را بزرگی 
آفریــده اســت، بزرگــی که انــدازه 
نــدارد و دیگــر ایــن که شــما را هم 
بزرگ آفریــده اســت. ضعیف‌تر از 
ما کسی نیســت ولی یک مقدار که 
دقت کنــی، می‌بینی مــا را بزرگ 
آفریده اســت. کارهای شــما همه 
بــزرگ اســت. هــر کــه را بخواهی 
می‌بخشــی، گذشــت می‌کنــی، 
می‌دهــی، برای همــه مؤمنان دعا 
می‌کنی. این ها همه نشانه بزرگی 
تو است. وقتی بر پیغمبر خدا)ص( 
صلوات می‌فرســتی؛ بــر همه انبیا 
صلوات فرستاده‌ای. یک مقدار که 
وسیع شــویم و در دستگاه خدا فرد 
شــویم، ابتدا می‌ترســیم با خدای 
خود تمــاس بگیریم، بــا خلق خدا 
هم همین‌طور. خداوند نهی کرده 
است که در دنیا خودت را بفروشی. 
فرمود چشم‌های تان را از دیگران 
بپوشانید و به آن چه به خودتان داده 
است بسازید. خداوند کم‌کم قوای 
تــان را حفظ می‌کنــد تــا از گردنه 
رد شــوید، وقتی در جــاده افتادید 
می‌بینید که خدا مرتب شما را حفظ 
می‌کند و آزادتر می‌شوید؛ گویا خدا 

فقط شما یک نفر را آفریده است!«
برگرفته از مجالس  � 

حاج اسماعیل دولابی، کتاب یک

 طرفة العین 
یا چشم بر هم زدن؟

اسماعیل فریدونی

در بوستان محله، فرامرز را دیدم 
در حالــی که افســرده بــود. جلو 
رفتم و سلام کردم ولی او بی توجه 
به من در افکار خود غوطه ور بود. 
نگران شدم و با دست شانه اش را 
فشار دادم. فرامرز ناگهان متوجه 
حضور من شــد. گفتم: »چیه؟ تو 
لبــی؟« فرامــرز نفس تــازه کرد و 
گفــت: »لعنتــی به طرفــة العینی 
گوشــی منــو قاپیــد و در رفــت.« 
گفتم: »چی می گی؟« فرامرز بی 
توجــه بــه مــن ادامــه داد: »حــالا 
گوشــی بــه کنــار، اطلاعاتــی که 
توش بود بــرام مهم بــود.« گفتم: 
»حالا کار از کار گذشته، فقط باید 
بری و به چشــم بر هم زدنی ســیم 
کارتــت رو بســوزونی...« فرامرز 
همیــن کار را کرد اما مهــم تر این 
بود کــه به طور منطقــی فهمید از 
این پس بــه جای »طرفــة العین« 

بگوید »چشم بر هم زدن«.

غرور
حمید شیرخان

غرور‌ت را کنار بگذار
بیا و‌ همین امشب قول بده

فردا
دریغ نکنی از گفتن

دوستت دارم...

اندکی صبر

گاردین |  پلی روی دریاچه نیلوفرهای آبی، چینفرانس پرس|  مزرعه کاشت قارچ   رویترز|   آب رسانی به مناطق دچار خشکسالی  در هندوستان

هنرمندان مشهور بیمارستان ما نیان، مرسی اه

محمدعلی محمدپور |طنزپرداز

1- متاســفانه چنــد روز پیش یکــی از کارگردانان و بازیگران مشــهور ســینما و 
تلویزیون، آقای فخیم زاده دچار حادثه رانندگی شــده و در بیمارستان بستری 
شــدند. در همین باره تهیه کننــده ای که با فخیم‌زاده همــکاری می‌کند گفته: 
»بیمارستان‌ها پس از مرگ مرحوم کیارستمی و توبیخ پزشک معالج، از پذیرش 
هنرمندان خودداری می‌کنند و آقای فخیم‌زاده را هم به ســختی پذیرش کرده 
اند«. واقعا شــرایط عجیبی شده اســت و اگر این ادعا درست باشــد الان روابط 
هنرمندان و پزشک‌ها به گونه‌ای شده که نیاز به پادرمیانی استاد مشایخی شدیدا 
حس می‌شود تا این دو صنف با هم آشتی کنند. وگرنه دیگر هیچ هنرمندی جرئت 
نمی‌کند برود یک آمپول ســاده بزند، چون ممکن اســت عواقب این روابط تیره 
دامنش را بگیرد. امیدواریم واقعا به جایی نرسد که سر در بیمارستان تابلو بزنند 

»لطفا هنرمندان مشهور بیمارستان ما نیان، مرسی اه!«
2- فیلــم بــه وقت شــام ابراهیــم حاتمی کیا بــه جشــنواره فیلم‌هــای فانتزی و 
وحشــتناک کره جنوبــی راه یافت. ببینیــد ما از همــان اول گفته بودیــم که آن 
شــخصیت داعشــی »چطوری ایرانی؟« آن قدر وحشــتناک بود که هر شــب به 
خواب‌مان می‌آمد، ولی هیچ کس باور نکرد. البته بهتر بود برای جشنواره‌های 
خارجــی آن دیالوگ را به چطــوری خارجی تغییر می‌دادند تــا همذات پنداری 
بین مردم خارج بیشتر شود. فقط امیدواریم دوستان خلاق تیم تبلیغات فیلم به 

جشنواره نروند که واقعا مردم کره به این چیزها عادت ندارند.
3- فعالیت سلبریتی‌ها در اینستاگرام همچنان ابعاد تازه‌ای دارد پیدا می‌کند. 
در جدیدترین مورد تعدادی از هنرمندان اقدام به دادن شماره کارت و جمع‌آوری 
آب معدنی برای مردم عزیز خوزستان کردند. البته ما هر چی گفتیم مشکل مردم 
خوزســتان این چیزها نیســت و آن جا قحطی نیامده و موضوع ریشه‌ای‌تر از این 
حرف‌هاست، هیچ کس گوشش بدهکار نیست و همچنان دارند آب معدنی‌ها 

را از این صفحه به آن صفحه دست به دست می‌کنند.
4- یکی دیگر از بازیگران خوب کشــورمان در واکنش به سخن آقای نوبخت که 
گفته بود طلا و ارز خود را به ما بسپارید، تعدادی از طلاهای خود را توی بشقاب 
گذاشت و توی صفحه‌اش آن‌ را به صورت نمادین به دولت تقدیم کرد و خیلی لایک 
شد. شنیده شده پس از این حرکات محیرالعقول هنرمندان، تعدادی از مسئولان 
از این موضوع انتقاد کردند به طوری که شاید در ادامه شاهد اعمال سانسور در 
فعالیت اینستاگرامی هنرمندان باشیم و بعید نیست از این به بعد هنرمندان برای 

فعالیت در اینستاگرام نیاز به مجوز پست و استوری هم داشته باشند.

* در تیتر ســتون ‌شــعر طنــز »اندر 
احــوالات‌ هواپیمایی ‌کشــور« یک‌ 
غلــط‌ دســتوری ‌وجــود دارد و آن‌ 
‌کلمه‌ احوالات ‌است‌ که‌ ‌‌کلمه ‌جمع 
‌الجمع ‌اســت‌ و کاربردش در زبان‌ 
فارســی‌ ‌درســت‌ ‌نیســت. بهتر آن 
اســت ‌یکــی‌ از ایــن دو را ‌‌انتخــاب 

‌کنیم‌: ‌احوال ‌‌یا حالات.
* آق‌کمال؛ شــما با چه ‌سیستمی‌ 
بــازی‌ مــی کنی‌ یــا بــه‌ تعبیــر بهتر 
سیســتم‌ بــازی ‌شــما چنــد چنــد 

است؟!
آق کمال: سیستم مو خیلی خفنه، 
به صورت ده، بیست، سی، چهل... 

بازی مکنم تو زندگی!
* ‌ســوتی‌ دیروزت ‌با نــام‌ عرق‌ برق‌ 

‌خیلی‌ خنک ‌بود!
* ســعیده عزیزم، بعد از  18ســال 

زندگــی آرام و شــیرین در کنارت، 
16ســاله شــدن تنها ثمره زندگی 
مــان امیرعبــاس را بهــت تبریــک 
رضا مرادی میگم. فدایی شما �

* شــعر طنز هواپیما خیلی ضعیف 
بــود. کاش هــر مطلبــی را چــاپ 
نکنید، روزنامه تان خیلی خواننده 

دارد.
* با ســام چندتا پیــام دادم چاپ 
نکردین، حداقل تبریک تولد پسرم 
امیر علی رو بهش برسونید. با تشکر 
بابای امیر خانه خمیر �

* چه ‌عجب‌ ما ‌‌جمال‌ بی‌ مثال ‌آقای 
‌خوشحال ‌را دیدیم!

* پیام صرفه جویی: سایه بان برای 
کولرهای روی پشــت بام فراموش 
نشــود، آن ها هم در این گرما نیاز به 

یک سرپناه خنک دارند!

حدیث روز 

پیامبــر اکــرم)ص(: هــر کــس کــم 
بخــورد، بدنــش ســالم مــی ماند و 
صفــای دل مــی یابــد، و هــر کــه 
پرخوری کند، بدنش بیمار و قلبش 
ســخت مــی شــود.میزان الحکمــه

ذکر روز سه شنبه
صد مرتبه »یا ارحم الراحمین«

صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ
هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم �

گر به دیوان غزل صدرنشینم چه عجب
سال‌ها بندگی صاحب دیوان کردم �

تفأل

دیزالو 

‏     با سیلی هم تا یک جایی میشه صورت رو سرخ نگه داشت، بعدش کبود میشه 
فکر می کنن کتک خوردی!

‏    اگه جام جهانی تو ایران برگزار بشــه، روز فینال یک نفر با لباس عروس میره 
میشــینه تو اســتادیوم، یک نفر رو هم در حالی که بهش سرم وصل کردن میارن 

جلوی دوربین ها!
‏     از بس هوا گرمه کولرمون از پله‌ها اومده پایین لم داده رو مبل. یه لیوان شربت 
بهش دادیم، چند دقیقه دیگه پا میشه می‌ره رو پشت بوم. طفلی خیس عرق شده!
‏    این فروش های شــبکه ای هر چقدر هم ایراد داشــته باشه، یه خوبی داره که 
باعث بیشتر شــدن صله رحم میشــه. مثلا تو شــاید ندونی داماد نوه عموت هم 
اصلا وجود داره، ولی وقتی بــری تو اون کار، حتی خونه اون هم میری مهمونی 

که بهش جنس بفروشی!
‏‏     خوب شــد روســیه برد، اگه حذف می‌شد توپ رو بر می‌داشت می‌گفت همه 

برید تو خونه‌های خودتون بازی کنید!
‏‏     چقدر اسپانیا و پرتغال بخیل بودن نذاشتن ما بیایم بالا، حداقل آبروی گروه 

B رو‌ حفظ می کردیم!
‏    وضعیت بازار و کار و کاســبی جوریه که می‌تونی بــا ناهارت دو تا پیاز و یه بوته 

کامل سیر بخوری، بدون هیچ خجالتی از مشتری!
‏‏     پیدا کردن نیمه‌ گمشــده که هیچ، متاسفانه ما حتی نمی تونیم خودمون رو 

پیدا کنیم!
‏‏     وضعیت جوری شده که وقتی در مقابل انجام کاری پول می گیرم، احساس 
گرفتن سکه توی بازی بهم دست میده که باهاش توی دنیای واقعی هیچ کاری 

نمیشه کرد!

تاپخند

دنیا به روایت تصویر

بهترین فرفره دنیا

گینس ورلد رکورد- »لیمبو« 
نــام فرفره ای اســت که توســط 
شــرکت اســباب بــازی ســازی 
fearless تولیــد شــده اســت. 
برای ســاخت این فرفره ســال 
ها تحقیق انجام شــده اســت تا 
بتواند رکورددار گینس باشد. 
ایــن فرفــره مــی توانــد بــا یک 

چرخش، به مدت 27 ســاعت و 9 دقیقه و 24 ثانیه با ســرعت ثابت بچرخد و به 
همین دلیل موفق شده است در کتاب رکوردهای گینس ثبت شود. این فرفره 

فلزی مکانیزم پیشرفته ای دارد که باعث می شود ساعت ها بچرخد.

کرم های زیر پوستی

آدیتــی ســنترال- زن جوان 
روســی که نامش فاش نشده، 
نــادر در علــم  دچــار اتفاقــی 
پزشکی شده است. نوعی کرم 
انگلی که در بدن انســان رشد 
می کند، در زیر پوست صورت 
این زن جا خوش کرده اند و زیر 
پوستش راه می روند، به طوری 

که به راحتی می توان شکل و راه رفتن این کرم ها را روی صورتش مشاهده کرد! 
او که هرگز فکــرش را نمی کرد مورد حمله کرم ها قرار گرفته باشــد، به خاطر 
تورم و درد شدید پلک هایش به پزشک مراجعه کرد و بعد از مدتی متوجه تورم 
شــدید لب هایش و حرکت یک موجود مزاحم در زیر پوســتش شد. اکنون این 

زن در بیمارستان تحت درمان قرار گرفته است.

داستانک، ترسانک، سوتی، شــعر،  عکس و  هر ایده بامزه و جالب خود را 
به پیامک 2000999 یا شماره 09215203915 در تلگرام بفرستید. 

ما و شما

فتو  ترانه

همه چی آرومه، ما چقدر خوشحالیم!

مصطفی میرجانیان

بالاخره بعــد از چند روز بانک مرکزی فهرســت واردکنندگان بــا ارز دولتی را 
منتشــر کرد. بعد از این‌که نگاهی به این فهرســت انداختیم، بــا مواردی روبه 
رو شــدیم که از تعجب نزدیک بود ســر به بیابان بگذاریم! فرض کنید شــرکت 
تولیدکننده پارچه، لوبیاچیتی وارد کند یا شــرکتی که در عرصه سنجش بتن 
فعال اســت، کاغذ یا شــرکت خودروســازی، چای وارد کند، تعجب می کنید 
دیگر! البته در این باره و طبق فرمول »همه چی آرومه، ما چقدر خوشحالیم...« 
بــد به دلتان راه ندهید و از طرف دیگر به ماجــرا نگاه کنید. وقتی مثلا بر فرض 
شرکت خودروســازی، چای وارد کرده شــاید به این فکر کرده به جای آن نوار 
زه روی در که از بی‌شمار آپشن‌های شگفت‌انگیز پراید حذف کرده، یک چای 
کیســه‌ای اضافه کند، قیمت را بالا بکشد، پیش فروش بگذارد و در سه ساعت 
چهار هزارتای دیگر بفروشد و به بازار رونق دهد! در همین راستای ارز دولتی، 

حدس می‌زنیم چندسال دیگر چنین لیستی منتشر شود:
* یک شرکت دولتی )از جیب خودش!( با فلان میلیون دلار ارز دولتی توانست 
سه بسته سوزن از چین وارد کند. با این واردات، شرکت دولتی توانست تعداد 
زیادی سوزن را میان مسئولان توزیع کند بلکه بتوانند حباب‌های ناشی از کف 

کردگی اقتصادی را بترکانند!
* سازمان حافظت از محیط زیست با فلان میلیون دلار ارز دولتی توانست یک 
تشت آب وارد کند. با واردات به موقع، این سازمان توانست به میزان دو قورت 

آب دریاچه ارومیه را بالا بیاورد و مردم را خوشحال کند.
* یک ســازمان دولتی با فلان میلیون یورو ارز دولتی )باز هم از جیب خودش 
داده، خدا خیرش بده!( توانست سه کپسول اکسیژن وارد و میان مردم اهواز و 
خرمشهر توزیع کند. با این واردات، چند نفر از مردم جنوب کشورمان توانستند 

برای 10 دقیقه اکسیژن را مهمان ریه‌های شان کنند.
* یک ســازمان دولتی با فــان میلیون یورو ارز دولتی توانســت یک دســتگاه 
کنترل بیکاری از چین وارد کند. آن ســازمان با این کار توانســت تعداد دو نفر 

از آقازاده‌های بیکار را سر کار ببرد و از جمعیت بیکاران کشورمان کم کند.
* یک ســازمان دولتی با دریافت فــان میلیون دلار ارز دولتی توانســت تمام 
دریافتی خود را در بازار آزاد توزیع کند. سازمان دولتی با این کار مبلغ 25 ریال 
نرخ دلار را کاهش داد و به این ترتیب هزاران نفر از اقشار مردم که از نرخ بالای 

دلار رنج می‌بردند به خیابان‌ها آمدند، قِر دادند و شادی کردند!

از اون لحاظ

دور دنیا

 بازی با 
چوب کبریت

آزمون هوش

سفر به اعماق زمین

دیدنی های جهان

گاهی خلاقیت آن چنان بروز می کند که آدم مات می ماند این کارهای جالب چگونه 
به فکر کسی رسیده است! نمونه اش وب سایت belowthesurface که در بخشی از 
آن، عکس های با کیفیتی می بینیم که برایمان بسیار جالب است. هنگامی که برای 
خط جدید مترو در آمستردام هلند مشغول حفاری شدند، هر شیئی که زیر زمین پیدا 
می شد در این سایت ثبت کرده اند، از تلفن همراه و کارت اعتباری بیست سال پیش 
گرفته تا صدف و اسکلت و سر نیزه سه هزار سال پیش! جالب این جاست که در بخش 

دیگر سایت می توان با این اشیا تصویرسازی کرد و برای دیگران به اشتراک گذاشت. 
با دیدن این وب سایت به تلخی نیز متوجه می شویم که ساخته های دست بشر مانند 
شیشه و پلاستیک و فلز تا چند صد و چند هزار سال می توانند سالم در محیط زیست 
بمانند و به آن آسیب بزنند. همچنین درمی یابیم که از چه مسائل پیش پا افتاده ای 
می توان سرگرمی علمی و تاریخی و اجتماعی و تفریحی و... ساخت. چند نمونه از 

هزاران اشیای جالب این مجموعه را در زیر می بینید.
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در این شــکل بــا حرکت 
3 چوب کبریت، 3 مربع 

کامل بسازید.
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